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حسینوموناباعشق
کردهاند مشکلاتجسمیومالیراکمرنگ

 گردش عشق 
دور چرخ های ویلچر

مونا کم کم با نمایشگاه ها و بازارچه ها آشنا می شود و با دستپخت 
کارونـی و  خوبـی کـه داشـت، غذاهایـی ماننـد سـالاداولویه و ما

همچنیـن کیـک و کلوچـه و... می پـزد و می فروشـد.
در ادامـه، حسـین ویزیتـوری یـک محصـول را برعهـده می گیـرد و 
هردو دوشـادوش هم زندگـی را می چرخانند. مدتی هم با یکدیگر 

ویزیتـوری می کردند.
حسـین تعریف می کند: در سـرما و گرما کنار هـم بودیم. روزهایی را 
بـا هـم گذراندیـم کـه از سـرما یـخ می زدیـم. من کـه می آمـدم داخل 
ماشـین، مونـا می گفـت تـو بنشـین گـرم شـوی و خـودش می رفـت 
ویزیتـوری بعدی را انجـام می داد. باز من می گفتم تو بنشـین گرم 

شـوی و خـودم می رفتم.
مونـا می گویـد: کم کم توانسـتیم یکی یکی وسـایل زندگـی را با کلی 
ذوق و شـوق بخریـم و بـرای خودمان جهاز درسـت کنیم. این قدر 
در ایـن مسـیر بـا هم همراه بودیم کـه الان در زندگی ما مـال من و تو 
وجود ندارد. هرچه هسـت، مال هردومان اسـت. مثل جوان های 
امـروزی نیسـتیم کـه دختـر بگویـد فـلان وسـیله جهـاز مـن اسـت و 

پسـر بگوید آن یکی جهاز من اسـت.
حسـین تعریـف می کنـد: مدتـی به علـت عمـل جراحـی بسـتری 
بـودم. مونـا همـه مـدت در بیمارسـتان بالای سـرم بود. بعـد هم که 
مرخـص شـدم، ماشـین را برمی داشـت و کارهـای توزیـع و پخـش 
محصولاتی را که با من بود، انجام می داد. نگذاشـت ذره ای وقفه 
در کارم بیفتـد. بعـد که خودم رفتم سـر کار، همه می گفتند خانمت 

بـا وجـود معلولیت، یـک پا مرد اسـت.
مونـا می گویـد: وقتـی پـدرم فهمیـد، می گفـت چـرا بـه مـا نگفتـی کـه 
انجـام بدهیـم؟ می گفتـم دوسـت نـدارم بـار زندگی مـا روی دوش 

کسـی باشد.
زندگی مونا و حسین روزهای آرامی را سپری می کند تا اینکه پارسال 
گهان درد عجیبی  بیماری، مونا را زمین گیر کرد. او تعریف می کند: نا
در کمـرم پیچیـد و راهی بیمارسـتان شـدم. دردم این قـدر زیاد بود 
کـه مسـکن های قـوی فایـده ای نداشـت و کوچک تریـن تکانـی 
نمی توانسـتم بخـورم. نـوار مغـز، سـونوگرافی، ام آرآی و... هیچـی 

ایـن بیمـاری هشـت ماه مونـا را زمین گیـر می کنـد؛ به طوری کـه بـرای کوچک تریـن تکانـی فریـاد مـی زده اسـت. حسـین را نشـان نمی داد و هنوز هم معلوم نشـده اسـت آن درد چی بود.
می گویـد: در بیمارسـتان پرسـتار را قسـم مـی داد و می گفت به من آمپول هـوا بزنید تا از این درد راحت شـوم، اما می گفتم 

تـو تنهـا نیسـتی، به فکر مـن و ابوالفضـل هم باش.
مونـا می گویـد: تنهاچیزی که باعث می شـد آن دردها را تحمل کنم، وجود حسـین بود. دسـتم را می گرفت. گریه می کرد 

و می گفـت چـی کار کنم که حالت خوب شـود؟
مونا نفس عمیقی می کشد و ادامه می دهد: آن زمان هیچ کارم را نمی توانستم مستقل انجام دهم. برای کوچک ترین 
حرکتی نیاز به کمک داشـتم. نمی توانسـتم بیرون بروم. عصبی بودم و دنبال بهانه ای که داد بزنم، ولی حسـین همه 
ایـن روزهـا درکـم می کـرد و در جـواب کج خلقی هایـم می گفـت دوسـتت دارم و کنارت هسـتم. این ها باعث شـد مدام به 

خودم بگویم باید بلند شـوم، باید خوب شـوم.
مونایـی کـه در گذشـته گاهی از ویلچری بودنش ناراضی بوده اسـت، در این زمان طوری زمین گیر می شـود که به گفته 

خودش آرزوی نشستن روی ویلچر را داشته است.
گر من سـلامتی ام را به دسـت آوردم، بعد از خدا، مدیون حسـین  مونا شـانه هایش را به ویلچر تکیه می دهد و می گوید: ا
هسـتم کـه مثـل همیشـه در زمـان سـختی بـا حضـورش مـن را دل گـرم کـرد. حسـین دسـت مونـا را می گیـرد و می گویـد: 

همـه اش لطـف خودت بوده اسـت. بعد هم شـروع می کنـد به تعریف کـردن از مونا: مدتی پیش برای سـالگرد فوت 
مادرم سـنگ تمام گذاشـت. حضورش در آن وضعیت سـخت مایه دل گرمی من بود. شـب تا صبح چشـم روی هم 

نگذاشـت .   مـن ایـن محبت هایش را فرامـوش نمی کنم.
حسـین یـاد اوایل ازدواجشـان و اولین دعوتی خانه شـان می کنـد و می گوید: تولـد خواهرم بود. مونا گفت دعوتشـان 

کنیـم کـه بیاینـد خانه مان. خواهرم نمی دانسـت مونا می خواهد برایـش تولد بگیرد. وقتی دعوتش کـردم، فکر می کرد 
چـون مونـا روی ویلچـر اسـت، بایـد بیاید در کارهـا و تهیه غذا کمکش کند، اما وقتی رسـید و میز چیده شـده و بسـاط تولد 

را دیـد، فهمیـد مونـا روی ویلچـر نه تنها ناتوان نیسـت، بلکه کارهایی می کنـد که خیلی ها انجـام نمی دهند.

مونـا صحبـت را این طـور ادامـه می دهـد: زندگـی مـا چالش هـای زیـادی 
داشـته اسـت. مثل همه زن و شـوهرها کلی بحث و دعوا داشـتیم و داریم، 
ولـی نمی گذاریـم این دعواهـا بینمان فاصلـه بیندازد. هر وقـت یکی مان 
کثـر یک سـاعت بعـد، سـر صحبـت و آشـتی را بـاز  قهـر کنـد، آن یکـی حدا
می کنـد. مونـا درحالی کـه می خنـدد و بـه حسـین نـگاه می کنـد، می گویـد: 
وقتی حسـین مقصر باشـد و برای آشـتی زنگ بزند، من سرسـنگین جواب 
می دهـم، اما وقتی من مقصرم، همین کـه زنگش می زنم و می گوید جانم 
عشقم، خودم خجالت می کشم. درحالی که مونا به نشانه خجالت دستش 

را روی صورتـش گذاشـته اسـت، حسـین می گویـد: مـا مردهـا زود فراموش  
می کنیم. خانم ها در بعضی مسـائل حسـاس تر هسـتند و ما باید درکشان 
کنیـم و پیش قـدم باشـیم. در بعضـی مسـائل هـم زن هـا قوی تـر هسـتند و 
می تواننـد بـه کمـک ما مردهـا بیایند. خود مـن کلی اخلاق بد داشـتم که با 
کمـک موناجـان بهتر شـدم. خیلی وقت ها در مسـائل کاری کـم آوردم، اما 

حمایـت و پشـتیبانی مونا باعث شـده اسـت درجا نزنم.
مونـا پیامکـی از حسـین در تلفن همراهش را نشـان می دهـد: «خیلی حال 
می دهـد آدم بیایـد خانـه و ببیند عشـقش برایش شـربت زعفرانی درسـت 
کـرده.« و می گویـد: بزرگ ترین سـرمایه زندگی من همین هاسـت. به خاطر 
همین چیزهاسـت که وقتی حسـین بیرون اسـت، لحظه شماری می کنم 

تا به خانـه برگردد. 
حسـین مسـافرت ها را یاد مونا می اندازد و مونا می گوید: از مسـافرت ها که 
نگویـم برایتـان. به طـور عجیب وغریبـی خـوش می گـذرد. بعـد از همیـن 
بیمـاری سـخت اخیـرم، حسـین مـن را به مسـافرت برد. بـا یک قوطـی پر از 
قـرص رفتـم، امـا موقع برگشـت به جای روزی هشـت تا قرصی که داشـتم، 
گـر تـو بـا  فقـط یکـی می خـوردم. حسـین کـه دیـد این طـور اسـت، گفـت ا
مسافرت حالت خوب می شود، مدام می برمت سفر و همین کار را هم کرد.

زندگی مونا و حسین نه داستان است و نه خیال؛ واقعیتی است که آرزوی 
خیلی هاست و مهم ترین چیزی که این آرزو را دست یافتنی کرده، محبت، 

گذشت و درک متقابل است.
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